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ادبیات جهان

 نگاهی به ۱۰ اثر
 برنده احتمالی پولیتزر ادبیات

فردا  برندگان جایزه پولیتزر معرفی می‏شوند. بخش ادبیات 
ایــن جایزه شــش بخــش دارد و برنــدگان آن در حوزه‏های 
داســتان، درام، تاریخ، زندگی‏نامه، شــعر و ادبیات عمومی 
غیرداســتانی، جایزه‏ای ۱۵هــزار دلاری و یــک گواهینامه 
دریافــت می‏کنند. در آســتانه انتخــاب برترین‏های پولیتزر 
ادبیات، وب‏ســایت معتبر »الکتریک لیت«، فهرستی از آثار 
ادبی‏ای که امسال شانس گرفتن جایزه پولیتزر ادبی را دارند، 

تهیه کرده و آنها را معرفی کرده است.
۱۰ - »دریاچه خلقت«: »دریاچه خلقت« آخرین اثر 
ریچل کوشنر است. رمانی جاسوسی با چاشنی طنز که 
روایت یک زن آمریکایی است که به یک تشکل آنارشیستی 
در فرانسه نفوذ می‏کند. ممکن است شبیه آثاری نباشد که 
داوران پولیتزر به آن توجه می‏کننــد، اما اگر در روز اعلام 
نتایج ظاهر شود، نباید تعجب کرد. کوشنر، نویسنده‏ای 
درخشــان است و این رمان قبلًا در فهرست نهایی جایزه 
بوکر و فهرست طولانی جایزه ملی کتاب قرار گرفته است. 
9- »صنعت: داستان‏هایی که برای شیطان نوشتم«: 
ســال ۲۰۰۹ آخرین‏باری بود که یک مجموعه داســتان 
کوتاه برنده شد، اما بالاخره یک مجموعه دیگر باید جایزه 
را به خانه ببرد. مجموعه داســتان‏های کوتاه دلنشــین و 
خلاقانه آماندا لیما، ســال موفقی را پشت‏ســر گذاشته 
اســت. بسیار درخشان ظاهر شــده و از آن تمجید شده 
است. کتاب درباره آشنایی یک نویسنده با شیطان در یک 

مهمانی هالووین است و فضایی سورئال دارد. 
۸- »ســرزمین زیبایــی«: رمــان ماری‏هلن برتینو 
در اوایل ســال ۲۰۲۴ منتشــر شــد و درباره خانه و تعلق 
است. داســتان کتاب درباره آدینا اســت که قبل از تولد 
توسط موجودات فضایی فرســتاده می‏شود تا دریابد آیا 
آن‏هــا می‏توانند روی زمین زندگی کننــد و از طریق یک 
دستگاه فکس به آن‏ها گزارش می‏دهد. این کتاب، نامزد 
نهایی جایزه حلقه منتقدان ملی کتاب برای داستان بود 
و در فهرست‏های بهترین‏های لیترری هاب، بوک رایت و 

نیویورک تایمز قرار گرفت. 
۷- »ستارگان سرگردان«:‌تامی اورنج در سال ۲۰۱۹ با 
اولین رمانش به‏نام »آنجا آنجا«، نامزد نهایی جایزه پولیتزر 
بود. حالا او دوباره با »ستارگان سرگردان«، در رقابت جدی 
قرار دارد. این کتاب اثری مهم اســت که که میراث تروما 
را دنبال می‏کند. »ستارگان سرگردان« تحسین منتقدان 
و خواننــدگان را دریافت کرده اســت. ازجمله افتخارات 
دیگر این کتــاب، قرار گرفتن طولانی‏مدت در فهرســت 
جایزه بوکــر ۲۰۲۴ و راه‏یابی به بخش نهایی جایزه ادبی 

آسپن‏وردز بود.
6- »تاریــخ صــدا«: »تاریــخ صــدا«، مجموعــه‏ای از 
داســتان‏هایی اســت که در طول زمان روایت می‏شوند. 
اثــری نوشــته بن‏شــاتاک کــه در زمــره محبوب‏تریــن 

مجموعه‏های سال ۲۰۲۴ است. 
5- »ریو گرانده‏ای در بهشت هست«: »ریو گرانده‏ای 
در بهشت هست«، محتمل‏ترین گزینه برای کسب جایزه 
نهایی است. روبن ریس جونیور داستان‏‏هایی نوشته که 
فوق‏العاده و خیال‏انگیز هستند و احساسات زیادی در آنها 

نهفته است. 
4-»دوســتان من«: هشــام مطر در ســال ۲۰۱۷ برای 
کتاب »بازگشــت: پدران، پســران و سرزمین میان‏شان« 
برنده جایزه پولیتزر در بخش زندگینامه شد و امسال نیز 
در رقابت جدی برای جایزه در بخش داســتان قرار دارد. 
»دوستان من« به بررسی خانواده و دوستی می‏پردازد. این 
رمان افتخارات بسیاری کسب کرده است، ازجمله نامزد 
نهایی جایزه ملی کتاب و برنده جایزه حلقه منتقدان ملی 

کتاب.
3-»شیطان دو قدمی«: »شیطان دو قدمی« یا »شیطان 
دومرحله‏ای«، کتابی نوشته جیمی کواترو است. از نظر 
نثر و داستان کاملًا درخشان و جسورانه است و به مسائلی 
مانند خدا، فقدان و بیماری روانــی می‏پردازد. کواترو دو 
کتاب هم قبلًا داشــت که شایســته برنده‏شــدن بودند، 
اما او در آخرین شــاهکار گوتیک جنوبی‏اش در بهترین 
حالت خود قرار دارد. این کتاب جایزه ویلی موریس برای 
نویسندگی جنوبی )داســتان( را دریافت کرده و از سوی 
نیویورک تایمز، پاریس ریویو و آتلانتا جورنال کانستیتوشن 

تحسین شده است. 
2-»شهید«: کاوه اکبر، رمانی نوشته که همه درباره آن 
صحبت می‏کنند. »شهید« واقعاً یک اثر ویژه است. سرشار 
از عشــق، طنز و درد که تحسین زیادی را دریافت کرده و 
به‏نظر می‏رسد، برنده فوق‏العاده‏ای برای پولیتزر است. این 
کتاب قبلًا در فهرست نهایی جایزه ملی کتاب قرار گرفته و 
از سوی تایم، نیویورک تایمز و بسیاری نشریات دیگر مورد 

تقدیر قرار گرفته است. 
1- »جیمز«: کتــاب »جیمز«، بازآفرینی درخشــانی از 
رمــان »ماجراهای هاکلبری فین« اثر مارک تواین اســت 
که نویسنده‏اش پرســیوال اورت، سال به‏یاد ماندنی‏ای را 
سپری کرده است. این کتاب برنده جایزه ملی کتاب شد 
و جایزه کرکوس را برد. بارنز اند نوبل، آن را به‏عنوان بهترین 
کتاب سال ۲۰۲۴ انتخاب کرد و در فهرست نهایی جایزه 
بوکــر قرار گرفت. همچنین این کتاب، نامزد نهایی جایزه 
حلقه منتقدان ملی کتاب بود و در فهرست‏های بی‏شماری 
از بهترین‏هــا جای گرفــت. خوانندگان و منتقــدان آن را 

دوست دارند. به نظر می‏رسد »جیمز« برنده باشد.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شهرری
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۹۳۴۹ مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی خانم فاطمه توکلی گللو به شناسنامه شماره ۱۶۴۵۱ کد ملی ۱۴۶۱۷۲۷۴۵۶ صادره از اردبیل فرزند اژدر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 169 مترمربع پلاک شماره ۱۲۵۱ فرعی از ۶  
اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک شهرری خریداری بموجب ) سند مالکیت مشاعی مورد ثبت صفحه ۱۰۸ دفتر ۱۳۴۸( محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سید مهدی لامعی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرری تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۴/۱/۳۰  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۴/۲/۱۴ 
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ایــن را برای اولین‏بار در اینجا می‏گویم. من می‏دانســتم که ابراهیم 
حاتمی‏کیا شــروع به ساختن سریال حضرت موســی کرده‏ است. 
یکی از دوستانم در این پروژه حضور داشت و به من گفت هنوز چند 
نقش بسته نشده، نمی‏خواهی پیگیری کنی که در این پروژه حضور 
داشته باشی. من اصلًا تابه‏حال پیگیری چیزی را نکرده‏ام. البته اصلًا 
افتخاری در این نیســت، چون به‏هرحال ما بازیگر هستیم و دوست 
داریم که در نقش‏های درســت و پروژه‏های خوب حضور پیدا کنیم. 
بعد از مدتی باز هم دوستم پیگیر شد، اما من جوابم همان قبلی بود. 
مدتی که گذشت یکی از عوامل فیلم با من تماس گرفت. اما اصولًا 
وقتی قرار است برای کاری دعوت شوم، یکی از این 5 نفر باید با من 
تماس بگیرند؛ مدیر تولید، یا دستیار یک کارگردان، یا کارگردان، یا 
مجری طرح و یا تهیه‏کننده. به همین دلیل باز هم نرفتم. اما وقتی 
تهیه‏کننده یعنی ســیدمحمود رضوی تماس گرفت، دیگر تصمیم 
گرفتم که به دفترشان بروم. البته این برمی‏گردد به خجالتی بودن من 
و ممکن است بعضی از همکاران این را بگذارند به حساب چیزهای 
دیگر، اما واقعیت این است که من همه را دوست دارم. حتی برخی 
از همکاران وقتی جایزه می‏گیرند من خیلی خوشــحال می‏شوم و 

می‏گویم خدا را شکر به آنجایی که دوست داشت رسید. 
Ó  نقش فرعون در فیلم »موسی کلیم‏الله« یکی از بازی‏های‌

مهم شما در سینما محسوب می‏شود. گریم و طراحی لباس 
به کمک باورپذیری نقش‏تان آمده بود، اما فرعونی که شما به 
نمایش گذاشــتید در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند؛ چون 
اولین فرعون سینمای ایران را به تصویر کشیدید. این نقش 

برای خودتان چطور بود؟
از خوش‏شانســی من بود که این نقش به من پیشنهاد شد و از آقای 
حاتمی‏کیا ممنون هســتم که این نقش را به من سپردند. نقشی که 
برای همه دنیا ســابقه ذهنی دارد و نمونه خارجی آن‏ را هم داریم. از 
کودکی چه در مکتوبات دینی و چه در درس‏های مدرسه راجع به این 
شــخصیت حداقل یک‏بار برای ما حرف زده شده. واقعاً این تجربه 

برای من چالش‏برانگیز اما لذت‏بخش بود. 
Ó  جالب اســت که شــما پیــش از این نقش، تجربه بــازی در‌

کارهــای تاریخی را داشــتید. اما این اولین ســاخته تاریخی 
ابراهیم حاتمی‏کیاســت. حاتمی‏کیایی که از خاکریز جنگ 
به نگاه اعتراضی اجتماعی و سیاســی رســید و حالا درباره 
یک داستان از عهد باستان فیلم ساخته. درواقع شاید شما 

می‏دانستید که وارد چه فضایی خواهید شد.
می‏دانستم، اما درواقع نمی‏دانستم؛ چون نقش فرعون، نقش بزرگی 
بود و درواقع شناخته‏شــده‏ترین نقش فیلم بــود. از طرفی اولین‏بار 
بود که با ابراهیم حاتمی‏کیا دیدار می‏کردم، همچنین اولین تجربه 
کاری‏ام بــا او بود. در کنار این، قرارگرفتن در آن تکنولوژی که تجربه 
نخست استفاده از آن در ایران بود، خودش یک چالش بزرگ‏تر و البته 

جذاب برایم بود.
Ó  ،اتفاقاً یکــی از موضوعاتی کــه درباره فیلم مطرح اســت‌

اســتفاده از تکنولــوژی ویرچــوال پروداکشــن اســت کــه 
جایگزین پرده سبز شــده و درواقع فیلم برپایه آن بنا شده و 
کاملًا مشــخص اســت که بازیگران در خدمت آن هســتند. 
مواجهه‏تــان با این تکنولوژی چطور بود؟ شــیوه کارگردانی 

ابراهیم حاتمی‏کیا با حضور این تکنولوژی چطور بود؟
من فکر می‏کنم با اینکه کمی هم دیر شده بود، اما وقت‏اش بود که 
این تکنولوژی وارد ایران شود. همچنین چه بهتر که این تکنولوژی 
به دست کارگردانی سپرده شده بود مانند ابراهیم حاتمی‏کیا با همه 
دقت‏نظر و وســواس‏های خــاص خــودش در کار. واقعیت‏اش این 
تکنولــوژی برای من هم خیلی عجیب بود. وقتی برای اولین‏بار وارد 
اســتودیو شدم و آن وال یا دیواری که برای استفاده از این تکنولوژی 
و درواقع شبیه‏ســازی محیط استفاده شده را دیدم، فکر کردم دکور 
است. یک مقدار که نزدیک شدم، متوجه شدم که وال است اما فکر 
نمی‏کردم اینقدر رزولوشن و کیفیت‏اش بالا باشد. بازی در کنار این 
تکنولوژی، هم آسان است و هم سخت. یعنی همه‏چیز در استودیو 
بــود. دیگر باران و باد یا تغییر راکورد نوری و از این دســت مســائل، 
وقفه‏ای در کار نمی‏انداخت. اما از طرفی باید مثلًا فاصله‏ها را خیلی 
رعایت می‏کردیم. به نظر سخت‏ترین بخش کار، مربوط به افرادی بود 

که باید این تکنولوژی را در کار استفاده و مدیریت می‏کردند.
Ó  ،باتوجه به فضا و شرایطی که برای این نقش توصیف کردید‌

ابراهیم حاتمی‏کیا بــه بازیگران اجازه مــی‏داد آورده‏ای برای 
نقش داشته باشند؟

خیلی سوال خوبی پرسیدید. فکر کنم همه بازیگرانی که با ابراهیم 
حاتمی‏کیا کار کرده‏اند می‏دانند که او سهم بازیگر را می‏خواهد. یعنی 
قرارداد که بســته می‏شود، می‏پرسد که تو برای نقش چه می‏آوری؟ 
او می‏گوید، من به‏عنوان کارگردان حواســم به همه جزئیات بازی و 
مســائل فنی و هنری هست، اما اگر بازیگر بدون ســهم و آورده وارد 
بازی شود، موجب خشــنودی آقای حاتمی‏کیا نخواهد شد. چون 
حتماً می‏دانید، دکوپاژ‏های او خیلی معروف اســت. از طرفی، این 
دکوپاژها هم برای خودش و هم برای بازیگر اهمیت دارد، چون وقتی 
بازیگر جلوی دوربین قرار می‏گیرد، دست‏اش بسته نیست و می‏داند 
که چه می‏خواهد انجــام بدهد. معمولًا ابراهیم حاتمی‏کیا در زمان 
دکوپاژ کردن از بازیگر می‏پرسد که این بخش را چطور بازی خواهی 
کرد؟ حالا ممکن است آن پیشنهاد جوابگوی سکانس باشد یا نه. اگر 
نباشد، خودش راهنمایی بیشتری می‏کند. گاهی هم پیش می‏آید 
که تمام سکانس با پیشــنهاد بازیگر جلو می‏رود. اما درمجموع اگر 
بازیگر پیشنهادی نداشته باشــد، خیلی اتفاق خوبی نمی‏افتد. در 
تئاتر هم برخی کارگردان‏ها به این شیوه کار می‏کنند. مثلًا دکتر علی 

رفیعی اعتقاد دارد که باید بازیگر سهم خودش را برای نقش بیاورد.
Ó  درباره نامزدی‏های چهل‏وســومین جشــنواره فیلم فجر‌

انتقادات منفــی و مثبت زیــادی وجود داشــت. این اولین 
نامزدی شــما در جشــنواره فجر بود و نامزدی شــما یکی از 
انتخاب‏های بی‏حاشیه و اتفاقاً پرطرفدار بود. انتظار داشتید 

این اتفاق زودتر برای شما بیفتد؟ اصلًا جایزه جشنواره فجر 
برای‏تان مهم است؟

جایزه برای همه مهم است. مخصوصاً وقتی قرار است هیئتی درباره 
کار شما نظر بدهند که متخصص این عرصه هستند. این نامزدی برایم 
بسیار خوشایند بود. زمانی که فهرست کاندید‏ها را دیدم، خوشحال 
شدم و فکر کردم تا همین‏جا که کاندیدا شدم این خوشحالی کفایت 
می‏کند. اما این را بگویم که وقتی اسم فرهاد آییش را به‏عنوان برنده 
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمــل مرد خواندند، قند در دل من آب 
شد و خودم اولین نفر بغل‏اش کردم. چون این آدم واقعاً ملیح و زلال 
اســت. او در فیلم دو نقش متضاد بازی کرد. حتی زمانی که داشت 
بازی می‏کرد، به ابراهیم حاتمی‏کیا گفتم، وقتی نقشی را فرهاد آییش 

بازی می‏کند، آدم خیالش راحت است. 
Ó  فیلمبرداری »موســی« ادامه دارد؟ چون قرار بود ســریال ‌

باشد. روند کار به چه‏شکلی است؟
امــروز که با هم صحبت می‏کنیم 29 فروردین‏ماه اســت، فعلًا خبر 
مستقیمی به من نرسیده که آیا قرار است کار ادامه داشته باشد یا نه. 

Ó  حدوداً 5-4 ســال پیش در مصاحبــه‏ای اعلام کرده بودید‌
کــه بدون هیچ‏ جانب‏داری سیاســی و تنها برای ســرگرمی 
مردم در ســریال‏های تلویزیون بازی می‏کنید و پای همکاری 
بــا تلویزیون مانده‏اید. الان سال‏هاســت کــه دیگر تلویزیون 
مقبولیت گذشــته را ندارد و به‏گواه آمار، مخاطب‏اش بسیار 
کم شده. اما شما جزو آن دسته بازیگرانی هستید که وفادارانه 
همچنان ســالی یک سریال را برای تلویزیون بازی می‏کنید. 
حالا که دیگر تلویزیون مخاطب حتی همان پنج سال پیش را 
هم ندارد، هنوز بر همان باور گذشته هستید؟ آخرین سریالی 
که از شما پخش شد »سوجان« هم با مشکل روبه‏رو شد. این 

مسائل شما را درباره تلویزیون به شک نمی‏اندازد؟
نه من درباره تلویزیون به شــک نمی‏افتم. ممکن است برخی هم 
درباره این موضوع انتقاد کنند و حتی انتقادهای تند صورت بگیرد. 
الان اگر از من بپرسید، دو نفر از مسئولان شبکه‏های تلویزیون را نام 
ببرم، اصلًا آنها را نمی‏شناسم. چون برای من کار بازیگری مهم است 
و باید کارم را درست انجام دهم. اما حتی برخی از دوستان نزدیک 
هم به من این نقد را داشته‏اند که چرا در تلویزیون کار می‏کنم. شاید 
دلیل‏اش این است که از ابتدا هیچ‏وقت اصرار نداشتم که باید جایی 
کار بکنم یا جایی کار نکنم. می‏خواهم درباره چیزهایی حرف بزنم 
که باید مراقب باشم. اما این یک حقیقت است که من به‏شدت آدم 
سیاسی‏ای نیستم. مردم انتظار دارند ما سیاسی باشیم. اما من باید 
سواد سیاسی داشته باشم که بتوانم حرف بزنم. من باید مختصات 

سیاست را بدانم. 
Ó  ماجرای سیاســی تلویزیون موضوعی جداســت، بیشتر‌

بحث بر ســر میزان مخاطب و کاهش کیفیت آثار تلویزیونی 
است. سوال این است که اگر مخاطب مهم است درحالی‏که 
دیگر مخاطب بسیار کم شده، چرا شما همچنان در تلویزیون 

حضور پررنگ دارید؟
من تابه‏حال بالغ بر هزار قسمت در تلویزیون کار کرده‏ام؛ حالا سریال، 
تله‏فیلم یا چیزهای دیگر. ماجرا از اینجا جدا می‏شود که به‏نظر من 
خود تلویزیــون هم در این زمینــه کم‏کاری کرده. تلویزیــون باید از 
چندین سال پیش در سلیقه‏اش یک تجدیدنظری می‏کرد. از طرفی، 
واکنش تلویزیون نسبت به مسائل روز، باعث اتفاقاتی شده که حالا 
درباره تلویزیون می‏بینیم. برآیند تمام این‏ها باعث می‏شود کسی که 
دارد تلویزیون را نگاه می‏کند، به یک نتایجی برسد. یکی از مهم‏ترین 
اتفاقات، حذف یک سری از همکاران ما  و ممنوع‏الکاری آنهاست که 
باعث ریزش مخاطب شده. از طرف دیگر پلتفرم‏ها آمدند؛ جایی که 
ماجرای مالی‏اش با تلویزیون متفاوت است و بیشتر همکارانم به آنجا 
کوچ کرده‏اند. مسئله بزرگ‏تر این است که با اتفاقاتی که افتاد، دیگر 

نویسندگان ما نمی‏توانند یا نمی‏خواهند برای تلویزیون بنویسند.
Ó  پس شــما هم بر این باور هستید که مشکل بزرگ در همه‌

حوزه‏های نمایشی، محتواست؟
بله. دقیقاً، مشــکل محتواســت. نویســندگان و کارگردان‏هایی که 
امروز برای تلویزیون کار می‏کنند، انگار برای باری به‏هرجهت است. 
در این ســال‏هایی که من با تلویزیون کار کردم یا سریال‏های کمدی 
و طنز بوده یا داســتانی. معمولًا سراغ داســتان‏هایی رفتم که برایم 
جذاب باشد. در عید شاهد بودیم که دوستان پایتختی ما برگشتند 
و مخاطب تلویزیون این سریال را دید. مخاطبان هنوز »دزد و پلیس« 
و »ساختمان پزشکان« نگاه می‏کنند. اما وقتی تصمیم‏گیری درستی 
درباره تغییر سلیقه تلویزیون انجام  نمی‏گیرد، تبعاتش را می‏بینیم. 
این را هم بگویم که خود دوستان در تلویزیون هم می‏دانند مخاطب 
ریزش کرده است، اما به‏نظر می‏رسد انگار خیلی برایشان مهم نیست. 
چون اگر مهم بود به‏هر‏حال باید یک کارهایی می‏کردند که جذابیت 

به کارهای‏شان برگردد. 
Ó  درباره ســریال‏های پرمخاطــب کمدی کــه در آنها حضور‌

داشــتید، صحبت کردید. اما خودتان مدت‏هاست که دیگر 
در کار کمدی حضور نداشــتید. باتوجه به شرایط مردم فکر 
نمی‏کنید به سریال‏های کمدی بیشتر احتیاج دارند؟ خودتان 
دل‏تــان برای کارهای کمدی یا مثلًا زوج محبوب‏تان با هومن 

برق‏نورد تنگ نشده؟

خیلی دلم تنگ است. اما به‏دلیل احوالاتم، هربار برای کاری به من 
 ـاولین   ـفرقی نمی‏کند برای تلویزیون، سینما یا پلتفرم  زنگ می‏زنند 
سوالی که می‏کنم این است که فیلمنامه جدی است یا کمدی. چون 
واقعاً دیگر نمی‏توانم کمدی بازی کنم. چون کمدی بازی کردن حال 
خوب می‏خواهد و خیلی توان لازم دارد. البته خدا را شکر در پلتفرم 
و ســینما دوســتان کمدی بازی می‏کنند و مردم می‏خندند و لذت 
می‏برند. اما برای من فعلًا احوالاتش نبوده و بعد از این هم باید ببینم 

چه می‏شود. 
Ó  شــما خیلی پیش‏تر از اینکه تب ســاخت مسابقات مافیا‌

در نمایش خانگی شــکل بگیرد، اجرای مســابقه‏ای به اسم 
»مافیا« را در تلویزیون در شــبکه ســامت برعهده گرفتید. 
مافیا دوســت داریــد؟ در دنیــای واقعی هم اهــل این بازی 
هستید؟ چون در بیشتر رئالیتی‏شوها و بازی‏های مافیایی 
شــبکه‏نمایش‏خانگی حضور دارید؛ »پدر خوانــده«، »ارتش 
ســری«، »ناتو«، »ضد« و... این حضــور در این بازی‏ها غیر از 

علاقه به خود بازی، دلیل دیگری هم دارد؟
 تا یک جایی واقعاً برایم جذاب بود. اما دلیل دیگرش این بود که واقعاً 
پول لازم داشــتم. دیگر به‏نظر من وقت‏اش نیســت که راجع به پول 
بخواهیم حرف‏های بد بزنیم. از دوران دبستان به ما می‏گفتند، علم 
بهتر است یا ثروت؟ و ما باید می‏گفتیم، علم. اما واقعیت این است که 
ثروت هم خوب است. از دوران ابتدایی تا آخر تحصیلات ما یک واحد 
درسی نبود که راجع به اهمیت پول حرف بزند. این هم از مشکلات 
آموزش‏وپرورش ماســت و همه با تمام وجود مشکلات این سیستم 
آموزشــی را می‏دانیم. چرا راجع به پول با ما حرف نزدند؟ علم را باید 
مقابل بی‏علمی قرار بدهند، نه در مقابل ثروت. اما شرکت کردن در 

این بازی‏ها هم برای من دیگر از جایی متوقف شد.  
Ó .اما شما در شش برنامه اینچنینی حضور داشتید‌ 

اتفاقاً یک رئالیتی‏شو دیگر هم بود که پخش نشد. بله حضور داشتم در 
همه اینها، اما از جایی به‏بعد دیگر گفتم این کار من نیست و بازگشتم 
به بازیگری. از طرفی، احساس کردم دیگر از خالص‏بودن خود بازی 
دور شده و ترجیح دادم فاصله بگیرم. اجازه بدهید تا همین‏جا بگویم. 

Ó  به‏دلیل جنس بازی شــما روی صحنه و در کارهای اثرگذار‌
دیگر، این حضورتان در برخی از این رئالیتی‏شو‏ها، مخاطبان و 
دوست‏داران بازی شما را به این تفکر می‏رساند که پذیرش این 
پیشنهادات به کارنامه‏تان لطمه وارد نکند. چون مدت‏هاست 
این جنس رئالیتی‏شــوها مخاطب عام ندارد و آنقدر متعدد 

شده‏اند که تنها مخاطبان خاص آنها را دنبال می‏کنند. 
حقیقت‏اش این اســت که اگر من از ابتدای مسیر کاری‏ام مشاوران 
خوبی داشــتم، اگر مشورت و مکث می‏کردم، شاید مسیر جدی‏تر و 
بهتری را می‏آمدم. ناشکر نیستم. در کارهایی حضور داشتم که هنوز 
با وجود گذشــت 13 یا 14 ســال مردم آنها را به‏یاد دارند، درباره‏اش 
حرف می‏زنند، دوست‏اش دارند و به من لطف دارند. اما مطمئنم اگر 

مشاوره می‏گرفتم، مسیر دیگری را می‏آمدم. 
Ó  شما از اولین بازیگرانی هستید که ریسک حضور در شبکه‌

‏نمایش‏خانگی را با اولین فصل »ســاخت ایران« در سال 90 
پذیرفتیــد. اما در مســیری که طی کردید، درگیر ســه پروژه 
ناموفق هم شدید؛ »ابله«، »جزیره« و »گردن‏زنی«. باتوجه به 
تجربه‏ای که دارید موقع ساخت برای‏تان قابل لمس نبود که 

این آثار اتفاق خوبی برایشان نمی‏افتد؟ 
بله متاســفانه این ســه پروژه با اتفاقات عجیب‏وغریبی رو‏به‏رو شد و 
اصلًا هم مورد استقبال عمومی قرار نگرفت. مثلًا درباره »گردن‏زنی«، 
بیشتر سکانس‏های من را درآوردند و حتی خودم متوجه نشدم که چه 
اتفاقی افتاد. با وجود اینکه آن نقش را بسیار دوست داشتم و کاراکتر 
متفاوتی در کارنامه من محسوب می‏شد. اینجا هم موضوع اهمیت 
متن و محتواست. حتی ممکن است فیلمنامه خوب باشد و شما وقتی 
جلوی دوربین می‏روید، ناگهان متوجه شوید در کارگردانی اشکالاتی 
به‏وجود آمده. اما بعد از آن با مشکل دیگری روبه‏رو می‏شوید به‏اسم 
ممیزی. مثلًا سر پروژه »گردن‏زنی« به من گفتند که کاراکترم به‏دلیل 
خشــونت زیاد، حذف شده. این در حالی بود که در قسمت اول آن، 
عروس و داماد را سلاخی می‏کردند. به‏هرحال مسائل زیادی وجود 
دارد که یک پروژه ناکام می‏شود. درنهایت معتقدم، باید از پلتفرم‏ها 

خیلی مراقبت شود، چون اتفاق خوبی است. 
Ó  .در تعریف اصلی و جهانی، پلتفرم اتفاق بسیار خوبی است‌

امــا در ایران بســیاری از منتقدان و متخصص‏های ســینما 
دلســوزانه معتقدند که پلتفرم‏ها در شــرایط کنونی، تبدیل 
به آفت ســینما شــده‏اند؛ چون بازیگر، نویسنده و کارگردان 
می‏بلعند. به‏نظر شــما هــم باتوجه به ســابقه حضورتان در 

پلتفرم‏ها، این موضوع درست است؟
اگر بخواهم خیلی راحت جواب بدهم، باید بگویم ماجرای پول است. 
پلتفرم پول خیلی خوبی به بازیگر می‏دهد و بازیگر ترجیح می‏دهد 
در پلتفرم باشد تااینکه در یک پروژه سینمایی حضور پیدا کند، یک 
قرارداد ثابت ببندد و چند ماه در گیرودار ساخت فیلم بماند. در این 
میــان بازیگر از پروژه‏هایی که در پلتفرم با پول‏های خیلی زیادی که 
وجود دارد، عقب می‏ماند. الان ترجیح بازیگر این است که در پلتفرم 
پول خوب بگیرد و تازه خیلی بیشتر از سینما در شبکه نمایش‏خانگی 

دیده شود.

حقیقت‏اش این است 
که اگر من از ابتدای 

مسیر کاری‏ام مشاوران 
خوبی داشتم، اگر 
مشورت و مکث 

می‏کردم، شاید مسیر 
جدی‏تر و بهتری را 

می‏آمدم. ناشکر نیستم. 
در کارهایی حضور 
داشتم که هنوز با 

وجود گذشت 13 یا 
14 سال مردم آنها را 

به‏یاد دارند، درباره‏اش 
حرف می‏زنند، 

دوست‏اش دارند و به 
من لطف دارند. اما 
مطمئنم اگر مشاوره 

می‏گرفتم، مسیر 
دیگری را می‏آمدم

نقش فرعون، نقش 
بزرگی بود و درواقع 

شناخته‏شده‏ترین نقش 
فیلم بود. از طرفی 
اولین‏بار بود که با 

ابراهیم حاتمی‏کیا دیدار 
می‏کردم، همچنین 

اولین تجربه کاری‏ام 
با او بود. در کنار 

این، قرارگرفتن در آن 
تکنولوژی که تجربه 

نخست استفاده از آن 
در ایران بود، خودش 
یک چالش بزرگ‏تر و 
البته جذاب برایم بود


